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روایتی از زنانی که سبكى خاص از زندگى را تجربه می کنند

زنان میدان

فعالیت های اجتماعی سـمانه احسـانی نیا بر یک باور 

بنـا شـده؛ سـاختن آینـده بـه جـای حمایت هـای مقطعی 

.«مـن در مجموعـه ای بـه نـام «رهـام» فعـال هسـتم کـه بـه 

معنـی پرنـده  شکسـت ناپذیر اسـت و سال هاسـت در زمینـه 

مسئولیت های اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار و کودکان 

کار فعالیـت می کنیـم. حـدود یـک سـال اسـت که بـا همراهی 

دوسـتان نیک اندیـش، فضایـی در قاسـم آباد مشـهد تهیـه  و 

کلاس هـای آموزشـی را بـه شـکل رسـمی شروع کرده ایـم. مـن 

بـاور دارم که ماهی گیری یـاد دادن خیلی بهـتر از ماهی دادن 

اسـت. در ایـن مجموعـه بـه سـی دخـتر نوجـوان و مادرانشـان 

مهارت هـای تحصیلـی، شـغلی و مهم تـر از همـه، مهارت هـای 

زندگـی را آمـوزش می دهیـم. این یـک «نذر آموزش» اسـت».

رؤیاهایش دو بال دارند: یکی 

برای برخاستن خودش و دیگری 

برای دیدنِ لبخند مردم وطنش.«من 

همچنان رؤیاهای بزرگی دارم. یکی این 

است که دوباره روی پای خودم بایستم.

یقین دارم یک روز این اتفاق می افتد.

حالا یا با پیشرفت علم و درمان قطع نخاع،

یا با پروژه تراشه مغزی؛ بالاخره یا ما به 

آن می رسیم یا آن به ما می رسد! امیدوارم 

بدون هیچ تراشه ای، با دست های خداوند 

روی پاهایم بایستم. اما بزرگ ترین رؤیای 

من این است که مردم سرزمینم در آرامش،

رفاه، با حال خوب و با لبخند زندگی کنند.»

م  ه  تما ش چکید نی ا یا ی پا حرف ها

فلسفه ای است که با آن زندگی می کند.

«خیلی ها می گویند بزرگ ترین داشته  آدم 

سلامتی است. من سلامت کامل جسمی 

ندارم، اما آرامش دارم . می خواهم بگویم 

بالاتر از سلامتی، آرامش است. وقتی 

آرامش داشته باشی، از دیدن یک گل،

از یک موسیقی، از یک گفت وگو لذت 

می بری. اما اگر بهترین امکانات را داشته 

باشی، ولی ذهنت آشوب باشد، هیچ چیز 

خوش حالت نمی کند.»

وقت خداحافظی، مادر سمانه برای خبر 

گرفتن از دخترش از راه می رسد. نگاهم 

بین چهره آرام سمانه، حضور مهربانانه 

مادرش و آن پرنده نیمه کاره روی بوم 

چوبی می چرخد و کلام حکیمانه ای از 

امام صادق)ع( را به خاطر می آورم، آنجا 

«ناامیدی از رحمت خدا، که می فرماید:

نه  ز زمهریر است.» بله، در خا سردتر ا

کوچک و گرم سمانه، خبری از سرمای 

گزنده ناامیدی نیست.

برای او، خلق هر اثر هنری با نبردی خاموش همراه است.

«همین اواخر کلی جراحی و تعمیر دندان داشتم. با اینکه از پلاک 

محافظ استفاده می کنم، باز هم فشار به لثه و فکم می آید و خیلی آزرده 

می شوم. الان خیلی محدود و در تایم های کوتاه کار می کنم؛ بیشتر آبرنگ 

می کشم و کارهای سبک انجام می دهم. چون من بورسیه لیختن اشتاین 

هستم و تعهد دارم که سالانه تعدادی کار برایشان بفرستم، کارهایی که برای 

آن ها می فرستم کوچک و در ابعاد کم هستند تا فشار کمتری به گردنم بیاید.»

این نبردها فقط به کارگاه هنری اش محدود نمی شود. او از لحظاتی می گوید 

که برای عبور از یک مانع کوچک، نیازمند کمک یک مرد غریبه بوده است .جایی 

که زن بودن و معلولیت در کوچه ها و خیابان های شهر با هم تلاقی می کنند.

«وقتی می خواهم جایی بروم و یک مانع مثل پله وجود دارد، به ناچار از یک آقا 

کمک می خواهم. به محض اینکه دستش به ویلچر من می خورد تا بلندش کند،

نگاهش سنگین می شود. من یاد گرفتم که به این موقعیت از دیدگاه معنوی 

نگاه کنم. کمک گرفتن و کمک کردن، یک تبادل انرژی الهی است. وقتی من از 

کسی کمک می خواهم، در واقع فرصتی برای انجام یک کار نیک را در اختیار او 

قرار می دهم و خودم نیز فرصتی برای دریافت لطف خداوند از طریق دستان آن 

شخص پیدا می کنم. با این دیدگاه، توانستم از آن نگاه های سنگین عبور کنم.»

برای او، خلق هر اثر هنری با نبردی خاموش همراه است

   نبردهای خاموش یک هنرمند

   نذر آموزش

چالش

   رؤیاهایی برای برخاستن

کار فعالیـت می کنیـم

دوسـتان نیک اندیـش

کلاس هـای آموزشـی را بـه شـکل رسـمی شروع کرده ایـم

بـاور دارم که ماهی گیری یـاد دادن خیلی بهـتر از ماهی دادن 

مهارت هـای تحصیلـی

زندگـی را آمـوزش می دهیـم




